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  بررسي و نقد كتاب
  شناسي، پست مدرنيسم و جهاني شدن شرق

  *الملوك مصطفوي شمس

  چكيده
موضوعات مهمي هستند كه هر يك بـه  » جهاني شدن«و »پست مدرنيسم«، »شناسي شرق« 

تنهايي تاملات و مطالعات جدي عده اي از انديشمندان معاصر را در حوزه هاي مختلـف  
از جمله متفكراني است كه اين مباحث را در » برايان ترنر«علوم انساني به دنبال داشته اند . 

رتباط آن ها را با يكديگر روشن كتابي تحت همين عنوان  بررسي و تلاش كرده است كه ا
دهد كه جهاني شدن و پست مدرنيسم نه تنهـا  سازد. وي در اين سلسله مباحث نشان مي

را » جامعه شناسـي «را بغرنج كرده و لذا مشروعيت انديشه و انسجام خود » جامعه«مفهوم 
ار داده ي حوزه ها از جمله شرق شناسي را نيز تحت تاثير قـر به چالش كشانده، بلكه همه

است. وي هم چنين با تاكيد بر اين كه، تهديد اصلي براي ايمان مـذهبي در يـك جامعـه    
كند تا با نظر بـه  پست مدرن كالايي شدن زندگي روزمره است، روشنفكران را ترغيب مي

هاي سـنتي  تغييرات به وجود آمده در ماهيت جهاني مصرف گرايي، در آن دسته از روش
آن ها صورت بندي شده است، باز انديشي كنند. مقاله حاضر بر شناسي در  كه بحث شرق

  دهد. آن است كه با ارائه شرحي محتوايي از كتاب ترنر، تحليلي نقادانه از آراء وي، ارائه 
، شناسـي  شدن، جامعه، جامعـه  شناسي، پست مدرنيسم، جهاني ترنر، شرق :ها هواژكليد

  .شدن كالايي
  
  مقدمه .1

و مدير انستيتوي دين ، 1998ُـ 2005برايانترنر،استاد دانشگاه كمبريج ببين سال هاي پرفسور 
سياست و جامعه شناسي در دانشگاه كاتوليـك اسـتراليا اسـت . وي هـم چنـين سـردبير و       
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« و » مطالعات شهروندي « به همراه مايكفدرستون ) ، » ( بدن و جامعه « گذار مجلات  پايه
است . علائق پژوهشي وي بيشتر حوزه هاي دين و جهاني شدن » جامعه شناسي كلاسيك 

با تمركز بر موضوعاتي مانند چالش هاي مذهبي و دولت مدرن ، حقوق بشر و دين ، بـدن  
شـرق  « انسان و ....بوده و از صاحبنظران حوزه شرق شناسي نيز مي باشد . ترنر در كتـاب  

توسط انتشلراتراتلچ منتشر شد،  1994كه در سال » شناسي ، پست مدرنيسم و جهاني شدن 
  گفتمان شرق شناسي را در بستر جهاني شدن و پست مدرنيسم به بحث مي گذارد. 

نزد ترنر شرق شناسي يك تراز نامه منفي بين غرب و شرق توليـد مـي كنـد كـه در آن     
شرق با موضوعاتي چون :ركـورد تـاريخي ، فقـدان طبقـه متوسـط ، عـدم تثبيـت مفهـوم         

فقدان شهر هاي مستقل ، وجود نظام هاي زاهدانه و ناكامي در ظهور عقلانيت شهروندي ، 
ابزاري به عنوان فرهنگ بنيادي علم سكولار ، سرمايه داري صنعتي و سازمان هاي عقلانـي  

بـر   1930يك كـه تـا اواخـر دهـه     تعريف شده است . هر چند وي بين شرق شناسي كلاس
اسي نيمه دوم همين قرن كه تغييرات مربـوط  هاي دانشگاهي سلطه داشت و شرق شن حلقه

به جهاني شدن ، تغيير جايگاه و منزلت روشنفكران در غـرب و تغييـرات سياسـي بـه تبـع      
سقوط كمونيسم از ويژگي آن است ، تمايز قايل مـي شـود . از نگـاه وي جريـان عمـومي      

وجـب  تضـعيف گفتمـان شـرق شناسـي      جهاني شدن و پست مدرنيسم بـه طـور كلـي م   
  است .   شده

مبني بر اين كه بين اسـلام و نوسـازي ناسـازگاري    » وبر« ترنر در اين كتاب با نقد آراء 
وجود دارد، اين نظريه را كه اسلام مي تواند جايگزيني براي سرمايه داري تلقي شـود ، بـه   

  بحث مي گذارد ، هر چند وي تعامل اسلام و پست مدرنيسم را مقدور نمي داند . 
آن است كه ضمن معرفي مهم ترين آموزه هاي  ترنر در كتـاب حاضـر   مقاله حاضر بر 

پاره اي از آراء وي را  نقد و بررسي مي كند تا از اين طريق بـه روشـني معلـوم گـردد كـه      
جهاني شدن و پست مدرنيسم چه تاثيراتي بر جريان شرق شناسي و نيز بر ساير حوزه هاي 

  مطالعاتي به جاي گذاشته است . 
، توسـط  » شرق شناسي ، پست مدرنيسم و جهاني شـدن  « ر است كه كتاب لازم به ذك

آقاي محمد علي محمدي به فارسي ترجمه شده است و مولف نيـز مقدمـه اي بـر ترجمـه     
  .م بهتر آراء وي بسيار مفيد استفارسي نگاشته كه در فه
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  شناسي بخش اول: شرق .2
شـرق شناسـي ، پسـت    « ان بخش اول خود شامل سه فصل است .در فصل اول تحت عنو

، ترنر ضمن اشاره  به اين كه در عصـر مـدرن مسـئله تنـوع اجتمـاعي و      » مدرنيسم و دين
فرهنگي ، موضوعي كلاسيك در علوم انساني و اجتماعي بوده است ، بحث شرق شناسـي  

آغاز مـي كنـد. از نگـاه ترنـر، سـعيد  رويكـرد       » ادوارد سعيد« را با نگاهي به انديشه هاي 
را به استعمار زدايي و تاريخ نگاري ، به ويژه تـاريخ نگـاري هنـد برانگيخـت كـه       جديدي

موجب ظهور نوعي راديكاليسمو اعتماد به نفس در ميان دانشگاهيان جهان سوم شد و آنهـا  
را براي استعمار زدايي در لايه هاي فرهنگي و سياسي ترغيب نمود. ترنر ضـمن بررسـي و   

د به شرق شناسي ، از جهانيميراث شرق شناسي وي را نقـد  تحليل ويژگيهاي  رويكرد سعي
مي كند. وي بر اين عقيده است كه نقد اوليه شرق شناسي همـراه بـا رونـد اسـتعمارزدايي     
انجام پذيرفت و براين فرضيه مبتني بود كه ماركسيسم در نظريـه ي سياسـت ، جـايگزيني    

لام را در چنين جايگاهي قرار داد. براي سرمايه داري است اما در حال حاضر شايد بتوان اس
نقد ديگر ترنر به سعيد به تاثير فوكو در انديشه هاي وي مربوط مي شود. ترنر با اشـاره بـه   
اينكه استنتاج سياست راديكال و نظامند از تحليل انتقادي فوكو تا حدودي مشـكل اسـت ،   

ن نوعي هـرج و مـرج   نقد فوكو از الگوي مسلط معرفت در نظام سنتي را موجب بنيان نهاد
طلبي احساساتي دانسته و هم چنين دفاع از قرائتي بنيادگرايانه از اسلام را كه متضمن مقابله 

  با سكولاريسم و ياس از نوسازي است ، از نتايج خاص ميراث فوكو مي داند.
ترنر يكي از پيامدهاي شرق شناسـي را غـرب شناسـيويرانگري مـي دانـد كـه ميـراث        

رضمني نفي مي كند. از نگاه وي بعضي از جنبه هاي اين نوع نفي غرب را نوسازي را به طو
مي توان باز شناخت. وي با قبول اين كه حقايقي وجود دارد كـه  » بومي كردن معرفت« در 

مختص هر جامعه اي است، عقلانيت و يا روش شناسي بومي را نمي پذيرد و تبعات اتخاذ 
قابل ميان معرفت بومي و معرفت جهاني و در وهله چنين ديدگاهي را در وهله اول ايجاد ت

  دوم موجب ايجاد مقابله فرهنگي روشنفكران در عرصه جهاني مي داند. 
از نظر ترنر همان طور كه نمي تـوان علـوم اجتمـاعي قـومي و محلـي داشـت، علـوم        
اجتماعي اسلامي هم ممكن نيست. وي اسلامي كردن معرفت را در تقابل با جهـاني شـدن   

تواند  نظريه ي بنيادي علوم اجتماعي نميگ ها دانسته و بر اين عقيده است كه منطق و فرهن
بر چسب هاي تاريخي ، فرهنگي و يا قومي داشته باشد . در خصوص پست مدرنيسم نيـز  
ترنر ضمن اشاره به اهميت موضوع پيوند جهاني شدن با پست مدرنيته ، بر گسترش فرايند  
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ي روزمره و تاثير فرهنگ مصرف انبوه بر نظـام هـاي فرهنگـي    كالايي شدن در حوزه زندگ
تاكيد كرده و تهديد اصلي در خصوص ايمان مذهبي و نيـز اسـلامي كـردن معرفـت را نـه      
مسئله شناخت ، بلكه همان كالايي شدن زندگي روزمره مي داند پديده اي كه به آسـاني از  

كنترل نيست . وي هم چنين پس  سوي رهبران سياسي ، روشنفكران يا رهبران مذهبي قابل
از طرح نظرات مدافعان نوگرايي در اسلام ، به عامل عقب مانـدگي تـاريخي اسـلام اشـاره     
كرده و اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا اسلام مي توانـد در عصـر فروپاشـي و سـقوط     

د؟ كمونيسم و ظهور پست مدرنيته ، جايگزين مناسبي براي اقتدار سرمايه داري غرب باش ـ
او خود بر اين عقيده است كه اسلام از چنين ظرفيتي برخوردار است .. در فصـل دوم ايـن   

، تحليل ادوارد سعيد از » شرق شناسي و مسئله جامعه مدني در اسلام « بخش تحت عنوان 
شرق شناسي مجدد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد  به عقيده ترنـر ، تحليـل   

رت كه مبناي مطالعه مـوثر سـعيد از شـرق شناسـي اسـت ، گفتمـاني       قد –فوكو از دانش 
اختلاف انگيز را به وجود مي آورد كه در آن تقابل غرب و شرق ، مظهري از روابط قدرت 
انگاشته شد . وي نظريه شرق شناسي درباره جوامع آسيايي را اين گونه خلاصه مي كند كُه 

ق با فقدان جامعه مدني  شناخته مي شـود.  از نگاه شرق شناسي ساختار اجتماعي جهان شر
يعني اين جوامع فاقد شبكه اي از نهادهاي واسط ميان فرد و دولت است و فقدان اين گونه 
عناصر اجتماعي شرايط را براي استبداد شرقي مهيا كرده و موجب مي گردد  كه در آن فرد 

وجود جامعـه مـدني ، هـم    همواره در برابر حكومت خودكامه مستبد ، بي پناه باشد . عدم 
زمان عدم توفيق توسعه اقتصـاد سـرمايه داري را در خـارج از اروپـا و هـم چنـين وجـود        
دمكراسي را تبيين مي كند. وي هم چنين مي گويد كه از ديدگاه جامعه شناسي غربي  عدم 
وجود جامعه مدني در دنياي اسلام و ضعف فرهنـگ بـورژوازي در خصـوص تشـكيلات     

بـا اسـتبداد سياسـي نيـز همـراه      موجب عقب ماندگي اقتصادي شـده بلكـه    دولت، نه تنها
  است .   بوده

ترنر هم چنين ضمن نقد نظر كساني مانند ارنسترنان مبني بر اين كه در اسلام علم فقط 
طفيلي فرهنگ يوناني بوده و اسلام تنها وسيله اي براي انتقال فلسفه يونان به دوره رسانس 

نقش فعال اسلام در اين حوزه تاكيد مي نمايـد. وي قـرون وسـطي را    اروپا بوده است ، به 
متاثر از پيشرفت هاي فلسفي اسلام دانسته و صورت بندي عقايد مسيحي را به طور عمـده  

  وابسته به كار محققان مسلماني مانند ابن سينا ، ابن رشد ، كندي ، و رازي مي شمارد. 
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ه مي رسد كـه تنـاقص هـاي شـرق شناسـي      به طور كلي در اين فصل ترنر به اين نتيج
معاصر ، بايد همچون بخشي از بحران  جاري جامعه غربي كه به سـطح اوضـاع و احـوال    

  جهاني ارتقا يافته ،نگريسته شود. 
از نظر وي پايان شرق شناسي نياز به صورت بندي ريشه اي چشم اندازها و الگوهـاي  

در صورت روي دادن تغييرات عمـده در  خاص دارد؛ اما اين نوع از بازسازي معرفت فقط 
روابط سياسي بين شرق و غرب امكان پذير است چرا كه دگرگوني گفتمان خـود مسـتلزم   

  دگرگوني قدرت است .
، مشـكلات ترجمـه و   » توصـيف شـرق  « ترنر در فصل سوم اين بخش تحـت عنـوان   

بين دو دين اسلام نسبيت گرايي را بر سر راه آن نوع جامعه شناسي كه براي مطالعه تطبيقي 
و مسيحيت تلاش مي كند باز شناسي و بررسي مي نمايد . وي با تاكيد بـه نقـش اسـلام و    
سرزمين هاي اصلي آن ، در شكل گيري باورهاي غربي نسبت به شرق ، به بررسـي و نقـد   

  در مورد شرق مي پردازد . » وبر«ديدگاههاي 
عناصـر و موضـاعات مشـترك     ترنر مي گويد از آن جائي كه در گفتمان شرق شناسـي 

همچون موضاعاتناهمسان كه دوري و ااختلاف را دامن مي زنند به كار گرفته مـي شـوند ،   
علي رغم شباهت هاي اسلام و مسيحيت ، در سنت هاي فرهنگي شرقي شناسي هميشه بر 
 تفاوت ها و جدايي ها تاكيد شده است . از ديدگاه وي براي رويارويي با قوم مداري ديني ،
راه حل توجه به همانندي ها خواهد بود كه سـنت هـاي مسـيحي ، يهـودي و اسـلامي را      
همچون گونه هاي يك دين واحد گرد هم آورد زيرا اين سنت ها به اتفاق ، اساس فرهنگ 

  جهاني را به وجود آورده اند. 
  

  بخش دوم: مستشرفين .3
، ديدگاه كسـاني ماننـد    نام دارد» نقش وجدان در ساخت دين«در فصل اول اين بخش كه 

مارشال ، جي ، هاچسون، بررسي شده و تلاش هاي وي در رها كردن خـود از دام جامعـه   
  شناسي سنتي قابل تحسين ولي ناكام ارزيابي شده است . 

نام دارد كه در آن ترنر » گوستاونون گرون باوم و توصيف اسلام « فصل دوم اين بخش 
  قرار مي دهد.  آراد اين انديشمند را مورد بررسي

از نظر فون گرومباوم ، انعطاف ناپذيري قانون و فاصـله بـين ارزش و عمـل ، نمـاينگر     
فقدان اصل مقاومت و مشروعيت نيست بلكه بيشتر نشانگر شكست الاهيات اسلام اسـت .  
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وي با اشاره به اينكه اسلام از محافظه كاري و فقدان يكپارچگي رنج مي برد ، نقش اسـلام  
  وين تمدن بسيار ناچيز مي داند. را در تك

ترنر در نقد فون گرومباوم مي گويد كه وي  آن دسته از پيشـرفت هـاي علمـي و فـن     
اورانه اي تجربي را كه به طور آشكارداراي ويژگي اسلامي است ، ناديده گرفته است. و در 

اقنـاعي ،  آراء وي بار ديگر اسلام با اتهام معروف جمود ، سادگي و به لحاظ احساس غيـر  
  مواجه مي شود. 

در مجموع ترنر دو نقد عمده را بر ديدگاه فون گرومبـاوم وارد مـي كنـد. اول اينكـه او     
اسلام را از بيرون و از موضعي نخبه گرا ، تجويزي و با معيارهاي كاملا غربي مورد مطالعـه  
قرار داده است . معيارهاي كه بر ناكامي اسلام ( و نيز مسـيحيت ) دلالـت مـي كنـد. دوم ؛     

بين سبك فون گرومباوم و ويژگي تكراري و توصيفي كه به اسـلام نسـبت   رابطه اي جدي 
مي دهد ، وجود دارد و علي رغم تعهد آشكار وي به علـوم اجتمـاعي ، بـه طـرز عجيبـي      
كارش فاقد ويژگي  روشنفكرانه ي قابل ملاحظه است . در رويكرد او به ادبيات اسلامي نيز 

از نظر ترنر فون گرومباوم نه تنها خودش را نوگرايي جدي به چشم نمي خورد. در مجموع 
  تكراي مي كند ، بلكه تمام موضوعات توصيفي شرق شناسي را باز توليد مي كند. 

  
 شدن : جهانيبخش سوم .4

  نام دارد . » سياست و فرهنگ درجهاني شدن اسلام "اولين فصل اين بخش 
اهيمـي قـرار گيـرد و نـه در     تاكيد ترنر اين است كه اسلام بايد در زمره اديان بزرگ ابر

  حاشيه ي آن ها . وي در فصول قبل هم به تناسب بحث ، اين موضوع را مطرح كرده بود. 
در اين جا نيز ضمن يادآوري اين مطلب و توجه به وجود مشكلاتي بين اديان ابراهيمي 

ه تعامل تاكيد مي كند كه هر چند اسلام با نوسازي سازگار است اما نمي تواند با پسا مدرنيت
داشته باشد . وي  با توجه به تنوع موجود در درون اسلام ( سنت هاي عرفاني ادبي ، سنت 
شهري و اسلام زاهدانه ) مي گويد علي رغم اين حقيقت كه اسلام مستلزم وحدت ديـن و  
سياست است ، اما در زمان هاي ماقبل عصر نوين حاكمان اسلامي قادر به اعمال حاكميـت  

رهبران دين نبودند و به عبارتي هر چند اسلام هميشه ادعاي جهـاني شـدن   سياسي خرد بر 
داشته لكن تا قبل از ظهور نظام ارتباطي معاصر قادر به اعمال جهاني شدن نبوده اسـت .. از  
نگاه وي هر گاه اسلام از سنت هاي قومي خود و از غربي شدن رهـايي يابـد ، مـي توانـد     

لاح اجتمـاعي ظهـور كنـد. وي نقـش اسـلام را در      همچون عنصري پويا و مترقي در اص ـ
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گسترش نهضت هاي ضد استعماري در شمال آفريقا ، هند و اندونزي بسيار مهـم ارزيـابي   
 1980و  1970مي كند و با اشاره اينكه بنياد گرايي و اسلام انقلابي از ويژگيهاي دهه هـاي  

، ظهـور سياسـي مرحـوم    است ، مي گويد كه انقلاب ايران تحت رهبري آيت االله خمينـي  
ضياء الحق در پاكستان ، نهضت مقاومت اسلامي افغانستان ، اهميت رو بـه رشـد ديـن در    

  خاورميانه و گسترش احياي اسلامي در مالزي در همين دهه هاي تحقق يافته اند . 
به عقيده وي در حالي كه بنياد گرايي هاي اسلامي در جلوه ملي با هم اختلاف دارند اما 

ي سكولاريسم مدرنيته اشتراك نظر دارند . ترنر هم چنين بر نقش نويسـندگاني ماننـد   در نف
دكتر شريعتي در سوق اسلام به سمت اصول جديد راديكاليسم و مخالفت با غربي گرايـي  

–تاكيد مي كند . به عقيده وي اسلام اكنون قادر است هم چون يـك نظـام جهـاني خـود     

بر تنوع و كثرت گرايي موجود فرهنگ مصرفي ، دست به بازنگر و با هويت فرهنگي در برا
  مفهوم سازي بزند. 

نـام دارد ، ترنـر بـه    » شرق شناسي تا جامعه شناسـي جهـاني   « در قسمت بعدي كه از 
مناقشه هاي كلامي ميان اديان ابراهيمي به عنوان اولين نوع از نظريه هـاي منسـجم جهـاني    

يد از آن جـايي . كـه جـدايي و ارزش گـذاري از     اشاره مي كند و مي گو» غيرت « درباره 
ويژگيهاي زندگي جمعي است ، غيرت فرهنگ هاي خارجي و تهديد نظام هـاي اعتقـادي   
بيگانه فقط تحت تاثير فضاي خاص بحران ملي و بي نظمي اجتماعي برجسته مي شود . در 

همراه بوده است قرن بيستم ، مسئله غيريت به طور روز افزونيبا ضرورت سياسي فهم اسلام 
.بحران نفت ، انقلاب ايران ، جنگ افغانستان  جنگ خليج فـارس و احيـاي جهـاني بنيـاد     
گرايي اسلامي ، نه تنها نقشه جهان را تغيير داده بلكه آگاهي جهاني نسبت به ماهيت متزلزل 

  ثبات بين اديان و جوامع را نيز دگرگون كرده است . 
ا دو خطر مواجه است . اول اعتماد ساده لوحانه نسبت نقد شرق شناسي از ديدگاه ترنر ب

) يا قبل مدرنيته شده كه غربي شدن و نوسازي هـيچ تـاثيري بـر او    Nativeبه انسان بومي (
نداشته است و دوم افتادن در دام غرب ستيزي . وي با تاكيد بر اينكه نبايـد شـرق شناسـي    

در پيـدا كـردن بـديلي بـراي شـرق      كهنه را با غرب شناسي تقريبا متعصب معاوضه كـرد ،  
شناسي توجه به چهار مسير حركت را مهم مي داند . اول ؛ رها كردن تمام مفاهيم اسـلامي  
به عنوان يك جوهره جهاني ، به منظور فراهم آوردن امكان مطالعه اسلام هاي متعدد با تمام 

جهـاني و درك   پيچيدگي و وجوه افتراق آن ها . دوم ؛  تفسير كـردن ايـن اسـلام در مـتن    
مباحث اسلامي در شرايطي واقعا جهاني . سوم ؛ رها شـدن جامعـه شناسـي از اشـتغالات     
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محدود فكري و ملي گرايانه مربوط به دولت هاي ملي و روي آوردن به يك چشـم انـداز   
جامعه محور و چهارم؛ جهت گيري نگاه مردم شناختي به سمت غيريت فرهنگ غربـي بـه   

  ر فرهنگ هاي مسلط غربي .منظور لغو جايگاه برت
نام دارد ، ترنر بـا  بررسـي   » مفهوم جهاني شدن در جامعه شناسي « در قسمت بعد كه 

آراء انديشمنداني مانند رابرتسون ،گيدنز،وبر و...در خصوص جهاني شدن ،و اشاره به نگـاه  
مثبت رابرتسون به جهاني شدن مي گويـد ممكـن اسـت بعضـا برداشـت  وي  بـه عنـوان        

شتي آرماني و ساده انگارانه مورد انتقاد قرار گيرد و چنين استدلال شود كه مسـائل فـرا   بردا
روي جهان آنقدر فراوان است كه هر جامعه شناسي منطقي اي را نسبت بـه وقـوع قريـب    
الوقوع فاجعه اي جهاني متقاعد سازد. گرم شدن زمـين ، نـابودي جنگـل هـا ، بيماريهـاي      

، گرسنگي و نابودي محصـولات كشـاورزي ، مـوج فزاينـده     مسري جهاني ، ركود جهاني 
پناهندگان ، جنگ هاي ناسيوناليستس و بي ثباتي سياسي همه و همه آينده جهان را تهديـد  
مي كنند و لكن  مي توان از نظريه رابرتسون دفاع كرد زيرا وي تلاش كرده است نشان دهد 

يجاد مي كند ، خود فرصت هايي نيز كه در بسياري از موارد ، خطر هايي كه جهاني شدن ا
به شمار مي روند و شرايط جهاني اغلب بازيگران اجتماعي را مجبور مي كند تا بـر مبنـاي   

  ملاحظه اعمال ديگران رفتار كنند. 
  

  بخش چهارم: روشنفكران و پست مدرنيسم .5
رد . ترنـر  نام دا» نوستالژي ، پست مدرنيسم و نقد فرهنگي توده « اولين فصل از اين بخش 

در آغاز اين نكته را يادآور مي شود كه اكثر تحقيقات جامعه شناختي در باره فرهنگ تـوده،  
به ويژه تحقيقاتي كه در چارچوب نظريه ماركسيستي يا انتقادي انجام گرفته اند ، نخبه گـرا  

  هستند و لذا تمايز فرهنگ برتر و پست تر را پيش فرض قرار مي دهند. 
اه ، كثرت گرايي پست مدرن قرار دارد كه در آن ادعاهـاي خـواص در   در مقابل اين نگ

مورد فرهنگ برترسست شده است ، لذا استعاره يا شـيوه ي مسـلط انديشـه در نظريـه ي     
انتقادي معاصر ، لزوما نوستالژيك استچرا كه ارزيابي انتقادي را معطوف به گذشته مي داند. 

ت مانند بنيامين ياد مي كند كه به طور ضمني بـه  براي مثال وي از متفكران مكتب فرانكفور
گذشته تمايل نوستالژيك دارند يعني وضعيتي كه اجتماع و ارزش ها يكي بودند . آن ها نقد 

مصـرف گرايـي وارد   مدرن ستيزانه اي به فرهنگ توده ، صـنعت فرهنگـي و اشـكال تـازه     
پسـت مدرنيسـم و   « عنـوان  سازند . ترنر آن گاه با اشاره به مقاله مهم جيمسـون تحـت    مي



 275   الملوك مصطفوي شمس

، مي گويد ظهور دوره پست مدرنيسم دقيقا تمايزاتي را كه نظريه انتقـادي  » جامعه مصرفي 
برآن ها مبتني بود ،از بين برده است.جُيمسون پست مدرنيسم را توصيفي از مرحله خـاص  

جـاد  تاريخي در توسعه سرمايه داري جديد دانسته و يكي از تبعات جامعه پست مدرن را اي
مساوات طلبي فرهنگي  كه از بين برنده تمايز ميان فرهنگ برتر و پست است ، مـي دانـد.   
ترنر آراء دانيل بل ، در خصوص نوگرايي و پسانوگرايي را نيز مورد بررسي قرار مي دهـد .  
از ديدگاه بل در چارچوب فرهنگ توده اي و دمكراتيك شده ي كنوني ، نقش اندكي براي 

طبقه فرهيخته ي از توده جدا افتاده ، وجود دارد . در نتيجه نوستالژي براي  نخبه فرهنگي يا
نخبه فرهنگي در حال احتضار كه از فرهنگ سنتي و جايگاه نهـادي اش بريـده ، وضـعيتي    
مسلم به حساب مي آيد . ترنر در پايان و پس از بررسي آراء بورديو و طرح اين مسئله كـه  

بـوده و امكـان هـر گونـه     » ايدئولوژي مسلط« مل به نظريه موضوع بورديو مستلزم تعهد كا
مقاومت , تحول و تغيير مهمي را در نظام هاي فرهنگي از بين مي برد ، نتيجه مي گيرد كـه  

ناميـد  » مسـلط «در عصر پست مدرن درك اين نكته مشكل است كه چه چيزي را مي توان 
  كه فرهنگ مي بايد در مقابل آن مقاومت كند . 

نام دارد ، علـم جامعـه   » دو چهره جامعه شناسي : جهاني يا ملي « بعدي كه  در قسمت
تا كنون و از طريق آراء انديشمنداني  19شناسي از زمان شروع رسمي اش در نيمه اول قرن 

مانند سن سيمون ، دوركيم ، ماركس ، ماكس وبر و زيمل مورد بررسي قرار مي گيرد و در 
رسالت يك جامعه شـناس وسـيع تـر و گسـترده تـر كـردن        نهايت ترنر نتيجه مي گيرد كه

اهداف اين رشته است كه شامل تعهد به ويژگيهاي جهاني اين رشته ، خصيصه هاي جهاني 
زندگي روشنفكري و برخي از مفاهيم علم به عنوان مجموعه اي از اعمال و تعهدات مقـدم  

ي بـين نگـرش جهـاني بـه     بر اهداف ملي و محلي خواهد بود . جامعه شناسي بايد دوگانگ
  جامعه شناسي و تعهد به اهداف پژوهشي خاص ملي را تحمل كند . 

نقش ايدئولوژي و اتوپيا در شكل گيري جريـان  « در فصل پاياني اين بخش ذيل عنوان 
، ترنر نخست نقد كوبنده اي را عليه متفكران انگليسي مطرح مي كنـد و مـي   » روشنفكري 

پيشگام يا نقطه كانوني در هسته تحولات فكري جهاني بوده و  گويد متفكران انگليسي كمتر
بيشتر به عنوان واسطه جهاني مبادلات فرهنگي عمل كرده اند. ترنر بر اين عقيده اسـت كـه   

، شامل دوركيم، زيمل و تونس به شـدت تحـت    19كل جنبش جامعه شناختي اواخر قرن 
ر داشـت . در ايـن رابطـه مـي تـوان      تاثير واكنش مكتب محافظه كاري به سرمايه داري قرا

نگرش انتقادي هايدگر در مورد فن آوري و نقد آرنولدگلن بـر فراينـد نهادينـه زدايـي  در     
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عصر تكنولوژيك را نيز يك نقد محافظه كارانه راديكال بر سرمايه داري صنعتي تلقي كـرد  
» پيشـرفت  « ها با .وي سپس با اشاره به اين كه بهتر است روشنفكران نه از منظر تعامل آن 

بلكه بر حسب نگرششان به نوسازي ، تعريف شوند ، عواملي را كه بـه زعـم وي موجـب    
فقدان طبقه روشنفكر راديكال و سازمان يافته در انگليس شده است ، تبيين مـي كنـد و بـه    
اين مطلب نيز توجه مي دهد كه عقيده به اين كه انگليس فاقد روشنفكر اسـت بـدين معنـا    

اصلامتفكري نداشته است . در پايان سه جنبه مهم در خصوص مطالعات فرهنگي نيست كه 
ش بنيـادي در مـورد فرهنـگ ظـاهر     بريتانيايي را كه از نظر وي در قالب فرض هاي پـژوه 

اند ، شناسايي و مطرح مي كند. اول اين كه اين مطالعات در پرسـش هـاي مربـوط بـه      شده
دوي اين مقولات در چارچوب پارادايمي كه بـه  طبقه و ايدئولوژي محصور شده اند و هر 

شدت تحت تاثير آلتوسر ، پولانزانس و گرامشي قرار دارند، دنبال مي شـوند . مهـم تـرين    
زير بنـا و نيـز ايـدئولوژي مسـلط      –پيامد اين رويكردها ، از ميان رفتن ميراث ايده ي روبنا

اعي اروپاي قاره اي به عنـوان  است . دومين ويژگي  عبارت از تداوم وابستگي به نظر اجتم
منبع اصلي افكار ناب تحليلي است . هر چند قدرت مكتـب فرانكفـورت هنـوز در نظريـه     
صنعت فرهنگ آشكار است . سوم اين كه نظريه اجتماعي انگليسـي همچـون يـك واسـط     
فكري عمل مي كند كه بـه وسـيله آن مجموعـه محـدود آثـار نويسـندگان ماركسيسـت و        

پــاريس و فرانكفــورت را مــي تــوان بــار ديگــر همــراه بــا مهــاجرت   پساماركسيســت در
خودپژوهشگران انگليس به آكلند ، هنگ كنگ و ... صادر كـرد و از ايـن طريـق برداشـت     

يـز بـه مخاطبـان سراسـر جهـان      اي در موفقيـت آم  يس از مطالعات فرهنگي را به گونهانگل
  داد.   انتقال
  

  هتبخش پنجم: مدرني .6
نام دارد ،ترنر به ايـن مطلـب   » نظم تا ريسك « ز بخش اخر كتاب ، كه از در اولين  فصل ا

يكي از نتايج و ويژگيهـاي مهـم   » بيمه « توجه مي دهد كه مطالعه در مورد مقوله ريسك و 
توسعه علم اقتصاد است و لذا مفهوم ريسك را كه به گفته ي وي از قرن هفدهم با توسـعه  

گذاري نا مطمئن ، به مفهومي برجسته و مهم تبديل شد. تجارت بلند مدت مبتني بر سرمايه 
) بررسـي  1992» (  جامعـه ريسـكي  « تحـت عنـوان   » اولريشبك « با نظر به كتاب مشهور 

كند. اين كتاب از نظر ترنر ، بسياري از فرضيه هاي متناوب سـرمايه داري را در جامعـه    مي
يسكي را همچـون تـلاش در   از جامعه ر» بك « شناسي سنتي در هم شكست . وي تحليل 
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جهت ارائه يك رهيافت جامعه شناختي ناب براي ايـده هـاي اقتصـادي موجـود در مـورد      
ريسك و عدم قطعيت ارزيابي مي كند. ترنر هم چنين آراء متفكراني ماننـد وبـر، دوركـيم ،    

رد آددورنو ، هابرماس ، پيتر برگر و گلن را مورد بررسي و نقد قرار مي دهد و نتيجه مي گي
كه تحليل خطر بايد در چارچوب يك بحث جامعه شناختي عمـومي تـر ماننـد اعتقـاد بـه      
عدالت الهي صورت گيرد. از نظر ترنر پاسخ ساده و واضحي به اين پرسش داده نشـده كـه   
آيا زندگي ، مخاطره آميز تر شده است يا خير ؟ به زعم وي يك راه حل بالقوه بـراي ايـن   

است از اين كه خطر در سطوح متفاوتي بررسـي شـود. وي    مشكل جامعه شناختي عبارت
را مطرح مي كند. الياس بر اين » بك«ديدگاه دو تن از انديشمندان اين حوزه يعني الياس و 

عقيده است كه به واسط نظارت سيستم هاي نظارتي در نتيجـه فراينـد بلنـد مـدت تمـدن      
جدي كلان جامعه جهـاني را  مخاطرات زندگي كاهش يافته است ولي از نظر بك خطراتي 

تهديد مي كند. ظاهرا ترنر با هر دوي اين نظرات همدلي دارد زيرا مي گويد اگر به گونه اي 
خام تمايزي ميان سطح خرد و كلان قائل شويم ، مي توان استدلال كرد كه زندگي روزمـره  

تـر شـده   به دلايلي كه در نگرش هنجارهاي تمدني الياس آمده ، نسبت به گذشته مطمـئن  
است لكن دلايل خوبي نيز براي پذيرش عقيده بك در مورد خطرات جامعه جهاني مـدرن  
شده وجود دارد. جامعه اي كه در آن خطرات محيطي آلودگي صنعتي و غذايي و ابهام ها و 
ناپايداري هاي اقتصادي مقررات زدايي شده ، باعث ايجاد سطوح غير قابل محاسـبه خطـر   

يده  است . وي هم چنين به وجود تناقضي آشكار بين تجربه ذهني و براي افراد مدرن گرد
  وضعيت طبيعي و بهنجار روزمره با وضعيت جهاني يا كلان ريسك ، توجه مي دهد. 

، ترنـر  » مدرتينـه ي بـاز انـديش    خودو« در دومين فصل از بخش آخر تحـت عنـوان   
، پسـت مدرنيسـم و    خواهد روابط مهم بين پديده هاي اجتماعي يعنـي شـرق شناسـي    مي

جهاني شدن را با توجهي ويژه به موضوع خود باز انديشي و فرد ، روشن سازد. از نگاه وي 
جهاني شدن باعث شده كه بخش اعظم بحث  شرق و غرب در شـرق شناسـي بـه امـري     

ديگري «جهان بيرون بي معنا شود . زيرا مفهوم » غربت « بيهوده تبديل گرديد هو نيز مفهوم 
يجه ي حركت ، مهاجرت و جهانگردي انسان ها ، در همه جوامـع وارد شـده و بـه    در نت» 

نوعي داخلي يا بومي شده است. اسلام نيز به بخشي از جهان غرب تبديل ، و همچون يك 
چالش فرهنگي عميق در برابر نظام هاي سياسي غربي قرار گرفته است . اما ترنر اين سوال 

گونه مي تواند با توجه به فرايند بنياد گرا يياش كه مستلزم را نيز مطرح مي كند كه اسلام چ
شرايط حقوقي و اجتماعي  مستقل براي پيروانش مي باشد ، به آسـاني در جامعـه جهـاني    

  جذب شود. 
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جهاني شدن از نظر وي ، يكي از علت هاي  اجتماعيپسانوسازي فرهنگ است .زيـر از  
ك اجتماع مفروض ، باعث متنوع شـدن و  طريق وارد كردن طيف متنوعي از سنت ها در ي

پيچيدگي فزاينده فرهنگ مي شود . بنا براين جهاني شدن فرهنگ ، باز انديشي جديـدي را  
لت فرهنگ هـا ، موقعيـت اجتمـاعي    بر جوامع مدرن ، به ويژه بر روشنفكران در مورد اصا

مـال را نيـز   ها  و ماهيت سلسله مراتب فرهنگي تحميل مي كند . جهاني شـدن ايـن احت   آن
مطرح مي كند كه همه نظام هاي فرهنگي در واقع فرهنـگ هـاي محلـي هسـتند .ايـن بـاز       

» خـود  « انديش و قرابت  فرهنگي باعث مي شود كه در پست مدرنيته تمركز جديدي بـر  
لـي ، بـه شـدت بـي ثبـات و نامشـخص       صورت گيرد چرا كه رابطه بين هويت فردي و م

انگردي فرهنگـي را نيـروي قـوي در متنـوع شـدن تجربـه       شود. در اين رابطه ترنر جه ـ مي
فرهنگي  از نوع پست مدرن آن مي داند زيرا جهانگردي مبادلات بينا فرهنگـي را افـزايش   
داده و نخبگان فرهنگي را مجبور كرده است تا با صنعت ميراث فرهنگي سازگاري پيدا كنند 

ي متنـوعي را در مكـان هـاي    . تمايلات جهانگرد موجب مي شود تا او نقش هاي اجتمـاع 
خارجي تقبل كند. ترنر در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه در جهان پست مدرن ما همگي 

در » غريبـه هـايي  « جهانگرد بوده و در يك اصطلاح جامعه شناختي خيلي مهـم ، همگـي   
 جامعه خود هستيم . بنابراين تنوع جهاني فرهنگ ها ، محيط بيگانه اي خلق مي كند كـه در 
آن همه فرهنگ هاي ديگر به نظر غريبه مـي رسـند . نـزد وي در طـرف مقابـل بيگـانگي       
فرهنگي ، نوستالژي قرار دارد يعني درخواستي نوستالزيك براي اجتماعات واقعي ، تجربـه  
واقعي و فرهنگ واقعي . وي هم چنين فرآيند پسانوسـازي را در بسـياري از جهـات يـك     

ا كه براي اديان مشكل اسـت كـه خـود را  از نقـد فرهنـگ       فرايند سكولاريزه مي داند. چر
پست مدرن كه همه تفاسير ديني جهان را صرفا به عنوان فرار وايت تلقي مي كند ، در امان 
نگه دارند. سكولاريزه كردن از نگاه وي يك عنصر اساسي براي ايده ي خود بـاز انديشـي   

، » فرديـت  « و » فردگرايـي « ، » خـود  «است و لذا اغلب نظريه هاي سنتي مرتبط با مسئله 
فرايند حتمي افسون زدايي از ايمان را پذيرفته اند . وي ايمان كثرت گرا و تجربه ديني را با 
شيوه ي زندگي پست مدرن كه همان ايده ي غربي شدن و كثرت گرايي فرهنگـي اسـت ،   

چنـد  ي شـدن ،  سازگار مي داندو  همچنين بنيـادگرايي را واكنشـي دينـي در مقابـل جهـان     
گرايي و كثرت گرايي پست مدرن تلقي كـرده و مـي گويـد اگـر پسـت مدرنيسـم        فرهنگ

چالشي در مقابل دين است ، هم زمان چالشي در مقابل نقش سنتي روشنفكران و متفكـران  
نيز به حساب مي آيد كما اين كه يكي از وظايف اجتماعي مهـم روشـنفكران از نظـر وي ،    

  رهنگ برتر در مقابل فرهنگ فروتر عامه است . حراست و پاسداري از ف
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وي سرانجام با تاكيد بر پيوند بنيادين  بحث جامعه شناختي در مـورد خـود  بـا ظهـور     
مي گويد كـه طـرح   » جامعه شناسي بدن « جامعه شناسي بدن و بر اساس كتاب مشهورش 

يراتـي اجتمـاعي   خود و طرح بدن كه ايجاد كننده الگوي جديد ارتباط صميمي هستند ، تغي
مي باشند كه كل گروههاي اجتماعي را در جهان مدرن تحت تاثير قرار مي دهد. به گفته ي 
وي اين دمكراتيك شدن آگاهي و شعور ممكن است در چارچوب پارادايم كتاب حاضر به 

  نيز تلقي شود. » خود« عنوان پسا نوسازي 
ادينه شدن چند فرهنگ گرايي هـر  نهايتا از ديدگاه ترنر ،جهاني شدن تنوع فرهنگي و نه

  تاسيس شده است . » خود« دو به توسعه اين عقيده كمك مي كند كه 
  

  بندي جمع .7
آخرين فصل كتاب ترنر به جمع بندي اختصاصي دارد. به نظر مي رسد كه در مجموع مـي  

  توان مهم ترين محورهاي بحث وي را چنين صورت بندي كرد : 
پست مدرنيسم مجموعه اي از نظريه هـاي بـديل تغييـر اجتمـاعي اسـت و پسـت        - 1

از نوسـازي قـرار داشـته و پـس از     » وبـر « مدرنيته وضعيتي است كه در مخالفت با نگرش 
نوسازي عقل گرا  به وجود مي آيد. و در بردارندهانفكاك زدايي از حوزه ها، زوال اعتمـاد  

اكيد جديد بر احساسات و بدن انسـان ، توجـه بيشـتر  بـه     ابراز شده به عقلانيت ابزاري ، ت
حريم خصوصي و روز مرگي ، فروپاشي قطعيـت ارزش اقتصـاد سـرمايه داري و آگـاهي     
فزاينده از اهميت مسائل زيست محيطي و طبيعت مي باشد و نيز بر مسائل خاص محلـي ،  

  تعارض و وابسته به متن بودن ، تاكيد مي كند. 
د به بحث مدرنيته و پست مدرنيته در توجه آن به نقش ويژه دين  ارزش يك رويكر - 2

  و فرهنگ هاي ديني در شكل گيري جهاني است كه در آن زندگي مي كنيم . 
علي رغم ديدگاه كساني مانند وبر كه اسـلام را نـاتوان از ارائـه ارزش هـا و افكـار       - 3

لامي در قرن بيستم ، هم در ضروري براي توسعه سرمايه داري عقلاني مي دانند، فرهنگ اس
مقام پذيراي توسعه اقتصادي در جوامع نفـت خيـز خاورميانـه و جوامـع در حـال توسـعه       
جنوب شرقي آسيا و هم در مقام رهبري جهان سوم در اصلاحات سياسي ، انقلاب و تغيير 

  ، بسيار موفق بوده است .
د قـرن نـوزدهمي   نظريه هاي معاصر جهاني شدن تلاش دارند تا از نگـرش محـدو   - 4

ملت ها كه در نزاع بر سر منابع محدود ، محصور شده بودنـد، عبـور كننـد. ايـن      –دولت 
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نظريه ها با توسعه شبكه هاي فرهنگي بين المللي، تاثير جهانگردي ، تحـرك جغرافيـايي و   
  اجتماعي و نيز با تشخيص و هويت فرهنگي بيشتر به دركي فرهنگي از جهان علاقه دارند. 

جهاني شدن فرهنگ ها ، باز انديشي بيشتري پيرامون هويت شخصي و فرهنگي ايجـاد  
مي كند و نيز جهاني شدن روابط اجتماعي، ابهام زيادي را كه در نظريه اجتماعي سـنتي در  

  مورد ماهيت اجتماع وجود داشت ، در معرض ديد قرار مي دهد. 
اي تمـايز فرهنـگ برتـر و نخبـه     دفاع تفكر سنتي از فرهنگ بومي ، در عمل به معن - 5

گرايي بود، در حال حاضر چون اين تمايز به وسيله پست مدرنيسم و جهاني شدن از ميـان  
اقتصادي وجود دارد  –رفته است ، نوستالژي نسبتا نيرومندي در ميان انديشمندان اجتماعي 

  باز گردند. و آن ها آرزو دارند به نقش سنتي شان همچون حافظان فرهنگ و انضباط برتر، 
پست مدرنيسم را مي توان افزايش اختلاط فرهنگ برتر و پست تر قلمداد كرد و در  - 6

حقيقت تجليلي از اين تغييرلت دانست . رسالت رياضت طلبانه پژوهشگر سـنتي و متفكـر   
  سيال آزاد ، جايگاه اجتماعي نسبتا پاييني در متن فرهنگ عامه و پست مدرن دارد. 

مر والا به مثابه ي يكي از موضوعات اساسي در فلسفه پست مدرن بحث در مورد ا - 7
حول آثار نويسندگاني چون امانوئللونياس ، موريس بلنكوت و جورج باتيل ظهور كرد . اما 

تواند  والا، تجربه اي ديني است كه نمي گسترش يك بازار در هنر ، بدين معناست كه تجربه
هاله ي نوراني اي كه هنر سنتي را فرا گرفته اسـت   در جهان مدرن باز توليد شود ، چرا كه

  به وسيله ي فن آوري مدرن نابود شده است . 
تلاش براي برخورداري از زنـدگي ، فرهنـگ و سـاير چيزهـاي محلـي ، عـادي و        - 8

روزمره ، بيانگر تلاش براي دست يابي به نقطه اي از امنيت و ثبات در جهاني است كه آراء 
و عقايد غير قابل درك آن را احاطه كرده اند. ما با پست مدرن سـازي ،  ، شيوه هاي گفتگو 

  .چند خدايي و شرك مواجهيم
  

  نقد و بررسيگيري و  نتيجه .8
اكثر متفكران جهاني شدن را فرايندي نسبتا طولاني مي دانند كه مجموعه سه عضوي حد و 

آن را تشكيل مي دهد و  مرز زدايي ( منطقه زدايي ) ، ارتباط متقابل و سرعت ، خصوصيات
در دهه هاي اخير نيز به دليل رشد چشمگير تكنولوژي هاي ارتباطي ، حمل و نقل و اطلاع 
رساني ، شكلي حاد به خود گرفته است . جهاني شدن اما جنبشي دوگانه است و بـر همـه   
جنبه هاي زندگي بشر به صورت مثبت و منفي تاثير مي گـذارد. هـر چنـد تـاثيرات سـوء      
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ي شدن بر زندگي فردي و اجتماعي غير قابل اغماض است لكن از جنبه هـاي مثبـت   جهان
آن نيز نبايد غفلت كرد از جمله امكان گفت و گوو تعامل با جهان و جهانيان است كه خود 
فرصتي است كه مي توان هوشمندانه از آن سود جست . هم چنين جهـاني شـدن موجـب    

ديشمندان علوم انساني در همه حوزه ها قرار بگيرد گرديده كه مسائلي جدي و نو فراروي ان
و نيز نياز به تجزيه و تحليل موضوعات كهن با رويكردي جديد و متناسب با نيازهاي زمانه 

  اهميت يابد . 
پست مدرنيسم و جهاني شدن ، كه در نوع خـود كتـابي مهـم و    » شرق شناسي« كتاب 

حـوزه علـوم اجتمـاعي و جامعـه      حاوي مطالب در خور توجه و بصيرت هـايي بـديع در  
« و » شرقي شناسي « شناسي است در چنين بستري قابل تحليل است . پرداختن به موضوع 

رايج با توجه به وضعيت جهاني شدن ، از ويژگيهاي در خور توجه ايـن  » نقد شرق شناسي
و » نقد شرق شناسـي  « كتاب است . مي توان گفت كه دغدغه ترنر براي يافتن بديلي براي 

رسيدن به راهكاري كه بتواند تعامل بين شرق و غرب را به نـوعي مطلـوب برقـرار سـازد،     
فراتر از يك مسئله قومي و ملي ، موضوعي با ابعاد جهاني است . به خصوص با حاكميـت  
انديشه هاي پسا مدرنيستي كه قطعيت هر شناخت و دانشي را به چالش مي كشد ، نياز بـه  

ضرورتي غيـر قابـل انكـار بـه نظـر      ستر تعاملات فرهنگي ، واجد طرح چنين مباحثي در ب
رسد . از اين حيث ترنر در كتاب حوزه موفق عمل كرده اسـت . وي بـا طـرح ديـدگاه      مي

انديشمندان مشهور در حوزه علوم اجتماعي و حوزه هاي مرتبط ،به طرح پرسش هـاي در  
پيامدهاي مثبت و منفي نقـد  خور تامل و موضوعات مهمي  پرداخته است از جمله بررسي 

شرق شناسي رايج ، تاثير جهاني شدن و پست مدرنيسم بر زندگي فرد و جامعـه و نيـز بـر    
مطالعات مربوط به اين حوزه ، نقش انديشمندان و روشـنفكران در ارتقـاي دانـش جامعـه     

ي از شناسي و مواجهه كارگشا با مشكلات مبتلا به مردم جهان ، توجه به اسلام به عنوان يك
اديان بزرگ ابراهيمي و تاييد توان اين دين الهي براي ارائـه طرحـي جهـت سـامان يـافتن      
مشكلات فردي و اجتماعي و..... لكن علي رغم وجوه مثبت كتاب حاضر ، اگر نقادانـه بـه   

ه اگر كاسـني بـه شـمار نياينـد ،     محتواي آن نظر افكنده شود ، مواردي مشاهده مي شود ك
  انگيز تلقي شوندكه به برخي از اين موارد به اختصار اشاره مي شود : توانند سوال بر مي

ترنر بنابر ادعاي خود در صدد بوده در  نوشتار حاضر ، نقش سنت كلاسيك جامعه  - 1
شناسي را براي تفسير و ويژگيهاي گوناگون جامعه مدرن ترسيم كند و لذا تلاش نموده تـا  

و ادعاهايشان در مورد شكسـت جامعـه شناسـي     »بك« و» گيدنز« بديلي براي ديدگاههاي 
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كلاسيك ارائه دهد و ناتواني آن ها را در درك فرايندهاي مدرن جهاني شدن ، باز انديشي و 
تغيير نشان دهد و لكن به نظر مي رسد كه اين بديل به طور روشـن و بـا مشـخص شـدن     

ود ، از جملـه ديـدگاه   مولفه ها و ويژگيهايش معرفي نشده  و بيشتر به نقد نظريه هاي موج
  وبر، اكتفا شده است . 

ديدگاه ترنر در مورد بنياد گرايي اسلامي به درستي روشن نيسـت . گـاهي از بنيـاد     - 2
گرايي اسلامي دفاع شده و گاهي بنياد گرايي مانع جهاني شدن فرهنگ اسلامي تلقي شـده  

درو و افراطـي  است موضوع در خور تامل اين است كه در حال حاضر چون گروههاي تن ـ
مسلمان بنيادگرا ناميده مي شوند ، بهتر آن بود كه همه گرايش هـايي كـه خواهـان احيـاي     
اصول اسلامي در عصر حاضرند ،به بنياد گرايي منسوب و متصفنمي شدند و يا تفاوت هاي 

  موجود بين نگرش هاي مختلف به روشني تبيين مي شد.
ه  به ايجاد تقابـل ميـان  معرفـت بـومي و     اين ديدگاه ترنر كه معرفت بومي  منجر ب- 3

معرفت جهاني شده و در نهايت موجب ايجاد مقابله در ميان روشنفكران مي گردد ، پرسش 
برانگيز است . زيرا اولا منظور ترنر از معرفت در اين مبحث روشن نيسـت . ثانيـا معرفـت    

اني در تعامل و داد و ستد بومي ( با  هر تعريفي) مي تواند به گونه اي عالمانه با معرفت جه
باشد ؛ به نحـوي كـه از ايـن طريـق كاسـتي هـاي خـود را شناسـايي و جبـران نمـوده و           

  دستاوردهاي خويش را نيز به جهانيان عرضه كند. 
با توجه به اينكه ترنر بحث از موضوعات مختلف را با ارجاع به آراء انديشـمندان و   - 4

ي توان پرسـش نمـود كـه اولا چـرا بـه ديـدگاه       متفكران حوزه هاي مرتبط پيش مي برد، م
فلاسفه اي كه ازنظر خود ترنر ، تاثيرات به سزايي در تاسيس مدرتينه و نيز پست مدرنيسم 
داشته اند، مانند نيچه و هايدگر ، پرداخته نشده و صرفا به ذكر نام آن هـا و اشـارات بسـيار    

تـوان بـه نحـوه طـرح پسـت       كوتاه  در كل كتاب بسنده شده است ؟ در همين رابطه مـي 
مدرنيسم اشاره كرد كه علي رغم اهميت موضوع ، مبـاني و وجـوه فلسـفي جريـان پسـت      
مدرنيسم به خوبي روشن نشـده اسـت . جـا داشـت ترنـر بـه جـاي تكـرار آمـوزه هـاي           
وبري،.قدري به تبيين  وجه فلسفي جهاني شدن و پست مدرنيسم اهتمام مي ورزيد.ثانيا مي 

رسيد كه چرا به آرائمتفكرانيكه در حوزه فرهنگ و رسانه صاحب نظرندو در توان مي توان پ
ارتباط با مباحث مطرح شده در كتاب  مباحثي جدي مطرح نمـوده انـد ، در كتـاب اشـاره      

) كه جهـاني  John Tomlinsonنشده است . از جمله جان تاملنسون ، متفكر بزرگ انگليسي (
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عه قرار داده و بصيرت هاي در خور توجهي در كتاب شدن را در بعد فرهنگي آن مورد مطال
  عرضه نموده است . » جهاني شدن و فرهنگ « مشهورش 

تاملنسون اهميت فرهنگ براي جهاني شدن را در آن مي داند كه كـنش هـاي فرهنگـي    
مانند كنش هزار ها و ميليون ها نفر در انتخاب پوشاك و ساير كالاهاي مصرفي بـه چيـزي   

كنولـوژيكي جهـاني شـدن را در بـر     كه همه ابعـاد سياسـي ، اقتصـادي و ت   تبديل مي شود 
گيرد . وي هم چنين تاثير جهاني شدن را بر تغيير هويت فرهنگي انسان موردمطالعه قرار  مي

داده و بر اين عقيده است كه اين امكان وجود دارد كه برخي از تجر به هاي زنده و روزمره 
فرهنگي عمومي ايجاد كنند. از بصيرت هاي مهـم ديگـر    مدرنيته جهاني بتوانند يك مشرب

تاملينسوناين است كه كه از نظـر وي فرهنـگ را نمـي تـوان  تـا حـد كالاهـاي فرهنگـي         
فروكاست زيرا فرهنگ هميشه به صورت  تك خطي منتقل نمي شـود ( ر.ك: تاملينسـون،   

رجمـه، جهـش،   ). حركت بين مناطق فرهنگيو جغرافيايي هميشـه مسـتلزم تفسـير، ت    1381
انطباق و بومي شدن فرهنگ است زيرا گيرنده فرهنگ ، تمام منابع فرهنگي خود را به كـار  

  مي گيرد و به شيوه هاي دياليكتيكي بر واردات فرهنگ تاثير مي گذارد. 
» رسـانه و مدرنيتـه  « از ديگر متفكر بنام اين حوزه جان تامپسون، كه در كتـاب مشـهور   

) ،نيـز   c.f. ThomPson, 1995ر جهاني شدن به بحث مي گـذارد (  انواع تعاملات را در عص
ذكري به ميان نيامده است . غياب مارتين البرو و امانوئلكاستلز نيز در كتاب محسوس است 
. البرو بر اين عقيده است كه جهاني شدن ايـن فرضـيه هـا را كـه دولـت ملـي مـي توانـد         

ش فراهم كند و يا اينكه عقلانيت غربي چارچوب معنايي مسلطي را براي زندگي شهروندان
نيـز بـا طـرح كلبـه ي      ) . وكاسـتلز  c.f. Albrow , 1996ذاتابرتر است ، تضعيف مي كنـد (  

رسد كه شبكه جهاني رسانه اي  اي در مقابل دهكده جهاني مكلوهان، به اين نتيجه مي منطقه
). وي هم چنين بر  1380تواند نقش يكسان سازي فرهنگي را ايجاد كند( ر.ك: كاستلز،  نمي

نقش مهم روشنفكران به عنوان حاملان فرهنـگ در شـكل دادن بـه جامعـه و دادن جهتـي      
د مـي كنـد. بـه نظـر مـي رسـد ترنـر        آزادي بخش به جريان جست و جوي هويت ، تاكي

ه در جهـت تبيـين روشـن تـر آراء     توانست با اين متفكران وارد گفـت وگـويي سـازند    مي
  شود .   خود
ترنر از اسلام و توجه وي به اين كه اسلام مي تواند جايگزيني بـراي گفتمـان   دفاع  - 5

اسـت و لكـن وي بـه روشـني معلـوم      سرمايه داري باشد ، قابل تحسين و در خـور تامـل   
دارد كه منظورش از اسلام چيست و چه قرائتي از اسلام را مد نظر دارد. براي مثـال در   نمي
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و در شرايط فعلي اسلام مي تواند مفهـوم سـازي    فصل هشتم مي گويد كه در حال حاضر
كند ولي با توجه به قرائت هاي گوناگون و بعضـا متعارضـي كـه در اسـلام وجـود نـدارد       

  مشخص نيست كه تلقي وي از اسلام ناظر به كدام خوانش و قرائت است . 
برخلاف نظر ترنر كه معتقد است هيچ راه حل ملي براي مشكلات جهـاني وجـود    - 6
د، مي توان براي برخي از مشكلات جهاني مانند بحران محيط زيست، در هر جامعه اي ندار

به تناسب فرهنگ و باور هاي آن جامعه ، راه حل هاي بومي و ملي ارائه داد. اين كار نه تنها 
يسـت بلكـه بـر عكـس ايـن گونـه       مغاير با نياز به اهتمام جهاني براي حل اين بحران هـا ن 

  و در يك چارچوب كلي، مي تواند نتايج جهاني به دنبال  داشته باشد .  ها در مجموع حل راه
بصيرت هاي ترنر در نقد شرق شناسي ادوارد سـعيد و ديگـران ، در خـور تامـل و      - 7

راهگشاي پژوهشگران اين حوزه است به خصوص تاكيد وي بر اين كه اين نوع نقد شـرق  
ه را بر تعامـل فرهنگـي مـي بنـدد. بـر      شناسي منجر به تقابل بيشتر شرق و غرب شده و را

اساس آموزه هاي ترنر مي توان بر ضرورت باز انديشي در شرق شناسي وارونه نيـز تاكيـد   
قـد  نمود. لكن اين پرسش را فرا روي ترنر قرار مي دهد  كـه او خـود چـه بـديلي بـراي ن     

ن ايـن  شناسي پيشنهاد مي كند كه ضمن برخورداري از محاسن پژوهشهاي انديشمندا شرق
حوزه ، فاقد معايب مورد نظر ترنر بوده و بتواند در عصر جهاني شدن و پست مدرنيسـم ،  

  اين حوزه از مطالعات را در مسيري صحيح پيش ببرد . 
از جهت روش شناسي نيز مي توان به اشكالاتي در كارترنر اشاره كرد. از جمله اين  - 8

ه آراء عده اي از انديشـمندان حـوزه هـاي    كه اولا به علت  كثرت و غالبا تكرار ارجاعات ب
مرتبط در كتاب ، خواننده در تشخيص روشن ديدگاه خود ترنر دچار ترديد مي شود، ثانيـا  
نظم منطقي طرح مباحث در برخي موارد خدشه دار شده كه اين مسئله به انسجام و وحدت 

ب بر اساس ساختار مباحث مطرح شده در كتاب صدمه مي زند . به نظر بهتر آن  بود كه كتا
منطقي از مدرنيسم تا پست مدرنيسم و جهاني شدن پيش مي رفت تا پيوستگي موضوعات 
حفظ مي شد ( براي مثال دو بخش سوم تحت عنوان مدرنيته بهتر بود قبل از بخـش سـوم   
كه به جهاني شدن اختصاص دارد، مي آمد.) و امكان نتيجه گري روشن در خصوصي ربط 

  ، پست مدرنيسم و جهاني شدن با دشواري هايي رو به رو نمييگرديد.  منطقي شرقي شناسي
در مجموع به نظر مي رسد كه يافتن راهي براي بـرون رفـت از مخـاطرات موجـود در     
عصر جهاني شدن و يافتن پاسخ به پرسشهاي امروز بشر و نيز باز انديشي در پاسـخ هـايي   
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ناسي و فلسفه است بلكـه بـه مسـاعدت    موجود، نه تنها وظيفه انديشمندان حوزه جامعه ش
متفكران همه حوزه ها ديگر از جمله اقتصاد، روان شناسي ، تاريخ ، الهيات، اخلاق ، انسان 
شناسي و... نيازمند است . زيرا همان گونه كه رابرتسون به خوبي توجه مـي دهـد، جهـاني    

و حتي عرصـه اي   شدن عرصه منازعات درون رشته اي ، بينا رشته اي و فرارشته اي است
از دانش است كه منازعه بر سر آن تا حدود زيادي سرنوشت خود مفهوم رشته و تقسيمات 
دانشگاهي را به ويـژه در علـوم انسـاني و علـوم اجتمـاعي مشـخص خواهـد كـرد(ر.ك:         

).لذا همان گونه كه ترنر در بستر جهاني شدن و توجه به پست مدرنيسم ،  1380رابرتسون، 
به  بحث و بررسي مي گذارد ، مي بايد ديگر مسائل و مشكلات موجود در شرقي شناسيرا 

جامعه امروزي و به ويژه مشكلاتي كه فرا روي فرهنگ هاي بومي و ملي قـرار دارنـد ، در   
  چنين بستري مورد مداقه انديشمندان حوزه هاي مرتبط قرار گيرد . 
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